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رخداد حادثه ها

شــرق: زنی ایرانی که بــه دفتر شــرکت یوتیوب 
در آمریــکا حمله کرده بــود، به احتمــال زیاد به 
سانسورشــدن ویدئوهایش در این شبکه اجتماعی 
اعتراض داشته اســت؛ البته برخی گمانه زنی ها نیز 

اختلافات خانوادگی را دلیل این اقدام می دانند. 
این زن بعــد از آنکه ســه  نفــر را زخمی کرد، 
خودش را کشت؛ به همین دلیل کشف انگیزه اصلی 

او برای پلیس دشوار شده است. 
این زن ۳۹ ساله عصر سه شنبه به وقت محلی، 
به دفتر یوتیوب، واقع در شهر «سن برونو» در ایالت 
کالیفرنیا آمریکا، حمله کــرد. دقایقی بعد، پلیس از 
این واقعه مطلع شد و ساختمان به محاصره درآمد. 
برخــی از کارمنــدان این شــرکت در پیام های 
توییتری با اطلاع رســانی از ایــن تیراندازی، اعلام 

کردند که در دفاتر خود محبوس هستند. 
در همان اثنی، تصاویر متعددی در شــبکه های 
اجتماعی منتشر شــد که کارمندان شرکت یوتیوب 
را در حالی نشــان می داد که دست های خود را بالا 
گرفته اند و از ساختمان این شرکت خارج می شوند. 
دقایقی بعد معلوم شــد مهاجم، زنی است که 
لباس مشــکی به تن دارد. همچنین خبر رسید این 
زن بی جان و غــرق در خون نقش بر زمین شــده 
اســت. به این ترتیب، مأموران پلیــس در حالی که 
نمی دانستند آیا شلیک آنها باعث مرگ این زن شده 
است یا دلیل دیگری برای آن وجود دارد، بالای سر 
جنازه حاضر شدند و در این هنگام فهمیدند این زن 

خودکشی کرده است. 
پس از آن، ســه مجــروح این حادثــه که یک 
مرد ۳۶ ســاله و دو زن ۳۲ و ۲۷ ســاله بودند، به 
بیمارستان منتقل شــدند و پزشکان که حال آنها را 
وخیم تشخیص دادند، کار درمان را آغاز کردند. از 
ســویی دیگر، پلیس تحقیقات خود را برای بررسی 
هویــت عامل تیرانــدازی و انگیزه او آغــاز کرد و 
مشــخص شــد این فرد، زنی ایرانی به نام نسیم 

نجفی اقدم است که در سن دیه گوی آمریکا زندگی 
می کرد. 

ایــن زن در شــبکه های اجتماعــی فعالیــت 
و  گیاه خــوار  همچنیــن  و  داشــت  گســترده ای 
حامی حقــوق حیوانات بود. ویدئوهایی از نســیم 
نجفی اقدم در شــبکه های اجتماعــی به زبان های 
انگلیســی و فارسی موجود اســت که او در آنها از 
حذف ویدئوهای خود از ســوی یوتیوب شــکایت 
کرده اســت. ویدئوهای نســیم در یوتیوب بیش از 

یک میلیون بازدید کننده داشته است. 
در واقع سانســور محتــوای ویدئوهــای او در 
یوتیوب باعث خشم این زن ایرانی شده بود؛ چراکه 

درآمدهای او را نیز کاهش داده بود. 
او در یکــی از ویدئوهــای خــود در یوتیــوب 
می گویــد: «در ایران و شــهر ارومیه متولد شــدم. 
بزرگ شــده ایران هستم و از همان کودکی به نکات 
ریز و پشت پرده توجه داشتم. با اینکه هیچ مشوقی 
نداشــتم اما از همان زمان کودکی گوشــت خواری 
و «پوست پوشــی» را ترک کردم. خانــواده و همه 
اطرافیان من گوشــت خوار بودند. از سال ۲۰۰۹ نیز 
گیاه خوار شــدم. پس از آن شــروع به ویدئو سازی 

کردم».
او با اشاره به اینکه یک ســال و نیم نیز در ترکیه 
زندگی کرده است، می گوید: «فکر نمی کنم کارهای 
من خوب هســتند، عالی هســتند. من هیچ وقت 
بیماری جسمی  ازدواج نکردم.  عاشــق نشــدم و 
و روانــی خاصی نــدارم، اما در ســیاره ای زندگی 
می کنم که پر از بیمــاری و اختلافات و انحرافات و 

بی عدالتی هاست».
او در این ویدئو می افزاید: «خانه مان در مهرشهر 

کرج بود و هرگز هم قصد ندارم به ایران برگردم».
نسیم نجفی اقدم در ویدئوی دیگری که در اکانت 
یوتیوب او قرار دارد، گفته اســت: «اینجا (آمریکا) 
میز گرفتن، سانســور، تبعیض، بی عدالتی، سرکوب 

حقیقت و پارتی بازی مد اســت. آزادی بیان فقط 
شعار اســت و ظلم به حیوان پرورشی بیشتر است. 
به حیوانات  حتی قانون هایی دارند کــه می توانند 
ظلم بکنند و کسی هم نمی تواند جلودار آنها باشد».
از این ویدئــو که حــاوی جلوه های  قســمتی 
ویژه ابتدایی است، نشــان می دهد به نسیم اقدم 
تیراندازی شده است؛ پس از شلیک گلوله به سمت 
او، می گوید: «وای بلا رفع شــد، کــم مانده بود به 
هدف بخورد. بله، اینجا به خاطر آزادبودن اسلحه 
وقتی بیــرون می روی باید بدانی که ممکن اســت 

زنده یا سالم به خانه برنگردی».

اقدم همچنیــن در ویدئویی کــه در دیلی میل 
منتشر شده اســت، می گوید: «برای گیاه خواربودن 

لازم نیست حتما فرشته باشی».
درحالی که برخی انگیزه اقدام این زن را سانسور 
او اعلام کرده اند، برخی مقام های پلیس  فیلم های 
گفته اند انگیزه او از این تیراندازی مسائل خانوادگی 
بوده اســت. آنها از احتمال وجــود رابطه ای میان 
نســیم و مردی که در تیراندازی مجروح شــد، خبر 

داده اند. 
بنا بر این گــزارش تحقیقات در این زمینه ادامه 

دارد. 

انفجار منزل مسکونی
 ۵ شهروند را مصدوم کرد

انفجار خانه مسکونی در مجاورت دریاچه چیتگر  �
خســارت مالی و مصدومیت پنج شــهروند را در پی 
داشــت. در پی بروز انفجار مهیــب در یک مجتمع 
مســکونی و تماس هــای پراضطراب شــهروندان با 
ســامانه ۱۲۵، ســتاد فرماندهی آتش نشــانی تهران 
ســاعت ۱۳:۰۳ روز سه شــنبه بی درنــگ نیروهــای 
عملیــات ۴ ایســتگاه و تیــم نجات ۸ را بــه همراه 
خودروهــای بالابر، نردبــان هیدرولیکــی و خودرو 
حامل دستگاه تنفسی به محل حادثه در ضلع شمال 
دریاچه چیتگر، بلــوار جوزانی، خیابان مولوی اعزام 
کرد. حسین حســین بیگی، مدیر منطقه یک عملیات 
آتش نشــانی کــه در محــل حادثه حضور داشــت، 
دراین باره گفت: در یک واحد مســکونی به مساحت 
۹۰ مترمربع که در طبقه چهارم یک ساختمان شش 
طبقه ۱۲واحدی قرار داشت، انفجار رخ داده و بر اثر 
ایــن حادثه دیوارهای ضلع جنوبی و شــمالی واحد 
و دو واحــد در مجــاورت آن، کاملا تخریب شــده و 
بخش هایی از دیوار، شیشــه ها و سنگ،  روی سطح 
خیابان و دو دســتگاه خودرو سواری فرود آمده بود. 
وی افزود: این حادثه منجر به آتش ســوزی در واحد 
مسکونی شــده بود و مصدومیت شــدید یک خانم 
۳۵ساله و چهار مرد از ســاکنان ساختمان را در پی 
داشــت. مدیر منطقه یک عملیات خاطرنشــان کرد: 
آتش نشــانان به محض رسیدن به محل حادثه، پس 
از قطع جریان برق و گاز و ایمن ســازی محل حادثه، 
به وســیله تجهیزات خاموش کننده مشــغول مهار 
آتش ســوزی شــدند. وی تأکید کــرد: هم زمان گروه 
دیگری از آتش نشانان پس از مجهزشدن به تجهیزات 
فردی، خود را به محل انفجار رســاندند و خانمی را 
که از نواحی مختلف بدن دچار سوختگی شدید شده 
بود از محــل حادثه خارج کرده و وی را برای انتقال 
به مراکز درمانی، تحویل امدادگران اورژانس دادند. 
حسین بیگی با اشاره به پاک سازی محیط و جداسازی 
اشــیای پرخطر، تأکید کرد: آتش نشانان پس از مهار 
کامل آتش ســوزی و انتقال نخاله های ســاختمانی 
که امکان ســقوط از ارتفاع و آسیب به شهروندان را 
داشــت، با ارائه تذکرات ایمنی به ســایر ساکنان،  به 
مأموریت خــود  پایان دادند. نیروهای آتش نشــانی 
در کوتاه تریــن زمان ممکن، زبانه های آتش را مهار و 
کاملا خاموش کردند و نخاله های ساختمان را که هر 
لحظه امکان سقوط داشــت با استفاده از تجهیزات 

مخصوص به سطح زمین انتقال دادند.

اختلاف مالی انگیزه اسیدپاشی 
خیابان وثوقی

اســیدپاش خیابان وثوقی که قصــد حمله با  �
کلنگ به مأموران کلانتری را داشت، در یک اقدام 
ضربتی دســتگیر و مشخص شــد اختلاف مالی، 
انگیزه اسیدپاشــی بوده است. ساعت ۹ صبح روز 
سه شنبه یک فقره اسیدپاشی در خیابان وثوقی به 
وقوع پیوست. مأموران کلانتری ۱۵۱ یافت آباد پس 
از اطــلاع از حادثه فوق بلافاصله در محل حاضر 
شده و مشاهده کردند که فردی ۳۸ساله از ناحیه 
گردن و کمر مورد اسیدپاشــی قرار گرفته اســت. 
سرهنگ ســیدمحمدرضا موسوی، رئیس کلانتری 
۱۵۱ یافت آبــاد، بــه بیان جزئیات این اسیدپاشــی 
پرداخت و گفت: این اسیدپاشــی به دلیل اختلاف 
مالی بین مصدوم و اسیدپاش رخ داده و مصدوم 
به منزل اسیدپاش مراجعه کرده و پس از درگیری 
لفظــی مــورد حمله قــرار گرفته اســت. رئیس 
کلانتری ۱۵۱ یافت  آباد تصریح کرد: مأموران برای 
دستگیری اسپدپاش مراجعه کردند که این فرد با 
کلنگ قصد حمله به مأموران را داشت که در یک 

اقدام ضربتی دستگیر شد. 

سرباز فداکار جان یک خانواده را 
نجات داد

اســتان  � انتظامــی  هماهنگ کننــده  معــاون 
کردســتان از نجــات خانواده پنج نفره به وســیله 

مأمور فداکار خبر داد. 
ســرهنگ عباس مسعودی گفت: روز سه شنبه 
یک دســتگاه خــودروی ســواری دنــا در محور 
سنندج به کامیاران در محل ورودی روستای گزنه 
به طــور ناگهانی، کنترل خود را از دســت داده و 
به داخــل رودخانه ســقوط می کنــد. وی افزود: 
اکیپ گشــت پاســگاه نران در کنار جاده مشغول 
گشــت زنی بودند که متوجه حادثه مذکور شــده 
و بلافاصله ســربازوظیفه «حجت آزادبخت» به 
کمک حادثه دیدگان که با مرگ دســت وپنجه نرم 

می کردند، شتافت. 
ســرهنگ مســعودی تصریح کرد: ایــن مأمور 
وظیفه شناس با کمک سایر عوامل گشت نسبت به 
نجات سرنشینان که در داخل خودرو واژگون شده 
گرفتار شــده و درهای خودرو نیز قفل شــده بود، 
اقدام کردند و سرنشــینان را از مرگ حتمی نجات 
دادند. این مقام انتظامــی ادامه داد: اعضای این 
خانواده کــه پنج نفر بودند از خطــر رهایی یافته 
و هم اکنــون وضعیــت جســمی و روحــی آنها 
مساعد است و از اقدام به موقع مأموران انتظامی 

قدردانی کردند. 

مرگ جوان ۲۲ساله در قلیان سرا
فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: سه  �

جوان همدانی که در روز ۱۳ فروردین به قلیان سرا 
رفته بودند، بر اثر استنشــاق گاز مونوکســیدکربن 
مســموم شــدند که یکی از آنها پس از انتقال به 
بیمارســتان جان خود را از دســت داد. سرهنگ 
پژمان قویمی توضیح داد: ســه جوان ۲۲ساله در 
روز ۱۳ فروردیــن برای تفریح وارد قلیان ســرا در 
منطقه ســرگذر همــدان شــده و در را روی خود 
می بندند. مالک قلیان سرا که کلید این محل را در 
اختیار این ســه نفر قرار داده بــود به علت تأخیر 
آنها از بازگشــت، به محل مراجعه کرده و با پیکر 
بی حال این ســه جوان روبه رو شــده و بلافاصله 
بــا عوامل پلیس و اورژانــس تماس می گیرد. این 
سه جوان ۲۲ســاله به وسیله عوامل اورژانس به 
بیمارســتان منتقل شدند که پس از انتقال یکی از 
آنها به علت شــدت مســمومیت جان خود را از 
دســت داد و دو جوان دیگر در بیمارستان بستری 
هستند. سرهنگ قویمی افزود: تحقیقات از مالک 
قلیان سرا بنابر دســتور مقام قضائی ادامه دارد و 
متوفی برای کالبدشــکافی و تعییــن علت دقیق 

مرگ تحویل پزشکی قانونی شده است. 

درگیری مسلحانه اراذل واوباش
درگیری دســته جمعی اراذل واوباش در میدان  �

فلاح با دخالت پلیس پایان یافت. سرهنگ دهقان 
باباییان، جانشین کلانتری ابوذر، گفت: ساعت یک 
بامداد دیروز چهار نفر سرنشــین موتورســیکلت 
با سرنشینان یک دســتگاه خودرو پژو۲۰۶ که سه 
نفــر بودند، درگیر شــدند. وی ادامــه داد: یکی از 
راکبان موتورســیکلت ســه تیر با اســلحه کلت 
به خودرو شــلیک کرده که یک نفر از سرنشــینان 
خودرو مصدوم شــد. در بررسی های بیشتر پلیس 
مشخص شــد افراد درگیر از اراذل واوباش هستند 
که هویــت تمامی آنها شناســایی شــد. به گفته 
ســرهنگ باباییان در پی اقدامات مأموران پلیس 
چهار نفر از اراذل واوباش دســتگیر شدند و تلاش 

برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد. 

سارق خودروها دستگیر شد
مأموران کلانتری ســتارخان سارق خودروهای  �

این منطقه را دستگیر کردند. سرهنگ شعبان پور، 
رئیس کلانتری ســتارخان، با اعلام این خبر گفت: 
ســارق زمانی که شــهروندان خودروهای خود را 
پارک و به طباخی های خیابان مراجعه می کردند، 
لوازم آن ها را سرقت می کرد. وی گفت: با اشراف 
اطلاعاتی این فرد دســتگیر و به سرقت خودروها 

اعتراف کرد.

شرق: پسر نوجوانی که به دلیل درخواست مادرش 
به پایان دادن به یک رابطه دوستی، پدرومادرش را 
با همدســتی فردی دیگر به قتل رســانده  بود، به 

حبس محکوم شد. 
به گــزارش خبرنگار ما، دو ســال پیش پســر 
نوجوانی به نام کیان بــا مأموران تماس گرفت و 
مدعی شــد پدرومادرش بر اثــر گازگرفتگی جان 
خود را از دست داده اند. زمانی که پلیس به محل 
رفت در ظاهر به نظر می رســید گازگرفتگی علت 
اصلی مرگ زن و شــوهر جوان  است؛ چراکه بوی 
گاز در خانه به مشام می رسید و شلنگ گاز نیز پاره  
شــده  بود. به دســتور بازپرس، اجساد به پزشکی 
قانونــی انتقــال یافــت و تحقیقــات از دو فرزند 

مقتولان آغاز شد. 
کیان، پسر ۱۶ ساله مقتولان، گفت: من به اتفاق 
خواهرم و یکی از دوســتانم برای گردش به بیرون 
رفته   بودیم؛ وقتی برگشتیم با جسد پدرومادرمان 

روبه رو شدیم. 
این در حالی بود که خواهر ۱۱ ســاله کیان هم 
گفت: وقتی مــا می رفتیــم، پدرومادرمان خواب 
بودند و وقتی برگشتیم، متوجه شدیم جانشان را از 
دست داده اند. هرچند گفته های این خواهر و برادر 
در ظاهر با واقعیت مطابقت داشت، اما زمانی که 
پزشکی قانونی نظریه خود را اعلام کرد مشخص 
شــد زن و شــوهر جوان به دلیل خفگی ناشی از 
فشــار جســمی نرم و منعطف بر گردنشــان جان 
خود را از دســت داده اند؛ به این ترتیب مشــخص 
شــد مرگ این دو، حادثه نبوده بلکــه قتل اتفاق 
افتاده و قاتل صحنه ســازی کرده  است. از آنجایی 
که کیان اصرار زیادی بــر مرگ پدرومادرش بر اثر 
گازگرفتگی داشت، مأموران به او مظنون شدند و 
از پســر نوجوان بازجویی کردنــد.  او اتهام قتل را 
قبول کرد و گفت: به دلیل اختلافات شــدیدی که 
با پدرومادرم داشــتم و به تحریک دوستم شاهین، 

دست به این قتل ها زدم. 
او گفت: پدرومادرم با دوســتی من و شــاهین 
مخالــف بودنــد و به همین دلیــل مــدام باهــم 
جروبحث داشــتیم؛ وقتی موضوع را به شــاهین 
گفتــم او هــم ناراحت شــد و گفت تنهــا راهی 
که بتوانیم به این دوســتی ادامه بدهیم، کشــتن 
پدرومادرت اســت؛ آنها ما را از هم جدا می کنند. 
مــن که از اختلاف و درگیری شــدید با پدرومادرم 
خسته شده  بودم، تصمیم گرفتم گفته های شاهین 
را عملی کنم. شــاهین گفت آنها را با قرص برنج 
بکشــیم وقتی قرص خریدیم و داخل غذا ریختیم 
آنهــا نمردنــد و اتفاقی نیفتــاد تا اینکــه داروی 
خواب آور گرفتیم و شربت مسموم درست کردیم، 
اول شربت را به مادرم دادیم او به خواب عمیقی 
رفت و بعد شــاهین پاهای مــادرم را گرفت و من 

خفــه اش کردم. بعد پدرم به خانه آمد و او را هم 
کشتیم. 

بعد از اعترافات این پســر نوجوان، همدستش 
نیز بازداشت شــد و او هم به دست داشتن در این 
قتل ها اعتراف کرد. بــا تکمیل تحقیقات و صدور 
کیفرخواســت، پرونده برای رســیدگی به دادگاه 
کیفری اســتان تهران ارسال شد. متهمان پیش از 
تعطیلات ســال نو، پای میز محاکمه رفتند. قبل از 
اینکه متهمان در جایگاه قرار گیرند کیفرخواســت 
علیه آنها خوانده  شــد و ســپس پدربزرگ مادری 
کیان به عنــوان یکی از اولیای دم در جایگاه حاضر 
شــد و برای هر دو متهم درخواست قصاص کرد، 
اما خواهر کیان که حالا ۱۳ ســاله  است و به دلیل 
مرگ پدرومــادرش در بهزیســتی زندگی می کند، 
درحالی کــه به شــدت گریه می کرد، بــرادرش را 
بخشــید و از متهم ردیف دو هم درخواســت دیه 
کرد. ســپس نوبت به متهمان رسید. در ابتدا کیان 
در جایــگاه قرار گرفت، او اتهــام قتل را قبول کرد 
و درحالی که اشــک می ریخت، گفت: پدرومادرم 
با من خوب و مهربان بودند. وقتی از مدرســه به 
خانه مــان زنگ زدند و از مادرم خواســتند تا دیگر 
اجازه ندهد با دوســتم، شــاهین، در ارتباط باشم، 
رابطه ام با پدرومادرم بد شد. مادرم اصرار داشت 
با شــاهین قطــع رابطه کنــم به همین دلیل من و 
شاهین تصمیم به قتل گرفتیم. بعد از اینکه مادرم 
به علت خوردن آبمیوه مســموم به خواب عمیق 
رفته بود، شاهین دســت و پای او را گرفت و من با 
شــال، مادرم را خفه کردم. چند ســاعت بعد که 
پدرم سر رسید، به او هم آبمیوه مسموم خوراندم. 
پدرم گیج بود که شــاهین شــالی را دور گردنش 

پیچید و او را خفه کرد. 
او گفت: من خیلی شــرمنده و پشــیمانم، اما 
موضوعی که بســیار ناراحتم می کند این است که 
هر شــب خواب مادرم را می بینــم. من در خواب 
وقتــی با مــادرم روبه رو می شــوم ســرم را پایین 
می اندازم، اما او دستی به سرم می کشد و می گوید 

ناراحت نباش. 
سپس شــاهین به دفاع پرداخت و گفت: باور 
کنید من نقشــه قتل را نکشیدم. کیان به من گفته 
بود اگر پدرومادرش را بکشــیم ارثیه خوبی به او 

می رسد. او قول داده بود برایم موتور بخرد. 
ســپس وکیل مدافع متهمان به دفاع پرداخت 
و با توجه به شــرایط سنی دو پسر نوجوان اعمال 
ماده ۹۱ را مطرح کرد و از دادگاه خواســت بلوغ 
عقلی متهمان را بررســی کننــد. در نهایت هیئت 
قضائی وارد شــور شد و با توجه به ماده ۹۱ قانون 
مجازات اسلامی جدید، متهمان را از قصاص مبرا 
اما هر کدام از آنها را به پرداخت دیه و چهار سال 

حبس محکوم کرد. 

شــرق: تحقیقات پلیس برای شناســایی مردان نقاب داری که با بســتن 
دســت وپای دختر جــوان از گاوصندوق خانه ای در ازگل ســرقت کرده 

بودند، آغاز شد. 
مردی با مراجعه به دادســرای ناحیه ۳۴ تهران از دســتبرد سارقان 
نقاب دار به خانه  ویلایی  دوبلکســش در منطقــه ازگل خبر داد و گفت: 
ماجرای ســرقت هفته پیش زمانی که دختــرم در خانه تنها بود، اتفاق 
افتاد. آن شــب وقتی من و همســرم بعد از عیددیدنــی به خانه آمدیم، 

دیدیم دخترم با دســت وپای بســته در یکی از اتاق ها حبس شده است. 
وقتی دست وپای او را باز کردیم، گفت ساعت هشت غروب در خانه تنها 
بوده که از طبقه بالا صدایی شــنیده و وقتی بالا رفته، با دو مرد نقاب دار 
روبه رو شــده که او را تهدید کرده اند و دخترم هم که خیلی ترسیده بود، 
از آنها خواســته به او کاری نداشته باشند و در عوض هرچه می خواهند 
با خود ببرند. سارقان نیز پس از جست وجوی خانه گاوصندوق را دیده و 
به دخترم گفته بودند اگر می خواهد با او کاری نداشــته باشند، باید کلید 

گاوصنــدوق را به آنها بدهد. دخترم هم خواســته  آنها را برآورده کرده 
و آنها هم با بســتن دســت وپا و دهانش او را در یکــی از اتاق ها حبس 
کرده بودند. این مرد ادامه داد: در بررســی اي کــه انجام دادیم، متوجه 
شــدیم سارقان ۲۵  میلیون پول و طلا را از خانه ما سرقت کرده اند و الان 
درخواســت دســتگیری آنها را دارم.  در پی این شکایت بازپرس بهشتی 
رئیس شــعبه دوم بازپرســی دادســرای ناحیه ۳۴ تهران دستور شروع 

تحقیقات برای دستگیری دو سارق نقاب دار را صادر کرد. 

پلیس در تعقیب سارقان نقاب دار

قتل پدرومادر به  دلیل ادامه رابطه دوستانه
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انگیزه مرموز زن ایرانی از حمله به ساختمان


